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  چكيده
 .طيان مسيحي به اسلام بودمصر در عصر مماليك بحري در چندين مرحله شاهد گروش قب

در چند برهه هاي مسلمان را برانگيخت و  نفرت و انزجار علما و تودهقبطيان بر دواوين حكومتي  ةسلط
 هايي اميران مملوك را وادار به صدور فرمان ها اين شورش .را درپي داشت هاي مسلمان هاي توده شورش

شماري از قبطيان سعي كردند با  ،در واكنش. دقبطي كر ةبر جامع »شروط العمريهال«در جهت اعمال 
 چنان با گروش ظاهري به اسلام خود را از قيد و بندهاي اين مقررات رها سازند، در حالي كه هم

رو به هاي مسلمان  فوران خشم توده نيز باپذيري ظاهري  اين اسلام. كيشان سابقشان ارتباط داشتند هم
و شد كه امنيت جاني و اجتماعي قبطيان را به خطر انداخت،  منتهي. ه755شورش سال  رو گرديد و به

هاي اين دوره  گروش .پيوستندمسلمان  هجامع بهشمار بسياري از آنان به اسلام روي آوردند و  ناگزير
هاي حكومتي و به طور كلي ساختار قدرت در مصر كوتاه  كرد و  شمار آنان را  دست قبطيان را از ديوان

  .به حداقل رساند
  

  .، مسالمهبطيان، مماليكگروش به اسلام، ق ،مصر اسلامي: ها كليدواژه
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 مقدمه

: اند قبطي در دوره مماليك را به دو عامل نسبت داده هها عليه جامع گيري غالبا سخت
به عنوان نمونه  ؛آنان با صليبيون و نيز طرفداري مغولان از مسيحيان دينيپيوستگي 

ها و مغولان نقش هاد در مراحل جنگ عليه صليبيروح ج«پرلمان معتقد است كه . م
صالح . ج. م و نيز 1،»اي در ايجاد تحريك عمومي و آشوب عليه مسيحيان ايفا كردويژه

زيرا  ؛هاي صليبي به زوال موقعيت قبطيان منتهي شدشروع جنگ« مدعي است كه
را ناآشنايي اين اتهام  علتوي  2.»شدند آنان به دلسوزي براي هم كيشانشان متهم مي

اما بايد گفت  3.داندهاي عقيدتي بين قبطيان و مسيحيان غربي مي تفاوت بهمسلمانان 
رديابي تأثير تهديدهاي خارجي در . رود ها از حد يك گمان فراتر نمي  اين تعليل

در منابع . چنداني به همراه ندارد ةنتيج ،هاي مماليك در برابر قبطيان در منابع سياست
توان آنها را به  رويداد اشاره شده كه هر دو در دمشق روي داده بود و مي تنها به دو

يكي فرمان تغيير دين يا اعدام ديوانيان . ها ربط داد جنگ مماليك با مغولان و صليبي
چه  ،ذميانو ديگر، فرمانِ انفصالِ  4.)ه 680(ذمي در آستانه نبرد حمص با مغولان 

اين فرمان زماني ابلاغ شد كه . ب ديوانيدر مناص از خدمتمسيحي و چه يهودي 
ا همان گونه كه ام ؛شدند آماده مي 5.)ه 690(قلعه صليبي عكّا  ةمماليك جهت محاصر

توان استنباط كرد؛  درستي اشاره دارد، وجود اين ارتباط را تنها مي نورثراپ به. ليندا س
اين  ،كه ذكر شد نيز چنان 6 .زيرا در هيچ جا به طور صريح به آن اشاره نشده است

از اين . مسيحي را هگرفت و نه جامع ها را در برمي ها تنها ذميان شاغل در ديوان فرمان
ها و عوامل آزار و اجبار قبطيان به پذيرش اسلام در اين دوره را بايد در  روي زمينه

حاضر  مقالهموضوعي كه  ،سلمانان با جامعه قبطي جستجو كردمناسبات داخلي م
  . بر عهده دارد را بررسي آن
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  مماليك و قبطيان
: حك(مماليك عليه اهل ذمه از روزگار ملك منصور قلاوون  هگيران هاي سخت سياست

اهل  همقررات محدود كنند. ه 690-680هاي در سال و آغاز شده بود.) ه 678-689
سوار  نصارا، زنّار بر كمر بسته بر الاغ«به روايت مقريزي . ذمه  بار ديگر لازم الاجرا شد

و ... گفتگو كند يجرأت نداشت كه سوار بر مركب با مسلمان شدند و هيچ نصراني مي
با وجود اين بايد توجه  1.»هاي نازك و لطيف بپوشدلباس توانست نميكسي از آنان 

داشت كه هدف اقدامات ضد مسيحي قلاوون تنها گروهي خاص در درون جامعه 
ه هاي حكومتي بمنصبان مسيحي در ديوان اين گروه، كاتبان و صاحب. مسيحي بودند

سالاري مماليك از جايگاه والايي  هاي مالي بودند كه در دستگاه ديوانويژه ديوان
 بيان ابن خلدون به هنگام بحث از وزارت و وزير در حكومت مماليك. برخوردار بودند

اني و مالي از جايگاه و نفوذ قبطيان در بالاترين سطوح ديو) به تعبير وي دولت ترك(
ستاني است كه انواع  وزير در حكومت ترك خدايگان خراج«: دارد حكايتدر اين دوره 

هاي امور ستاند و سپس آنها را در هزينهها را از قبيل خراج يا باج يا جزيه ميماليات
كارگزاران و  هتواند هماين مي هاو با هم. كند سلطاني و وظايف جاري معين خرج مي

اي ميان سلطان و نماينده هاو به منزل ،ستاني را عزل و نصب كند خراج مباشران امور
يكي از رسوم حكومت تركان مصر . رعيت است بر حسب اختلاف مراتب و تباين اصناف

اين است كه اين وزير بايد از قبطياني باشد كه عهده دار امور ديوان محاسبات و 
در مصر بدين امر اختصاص داشته چه اين گروه از روزگارهاي كهن ،اند ستاني خراج

مقريزي تاريخ نگار معاصر مماليك نيز در جاي جاي آثارش به جايگاه بالاي  2.»...اند
سالاري مماليك و نفوذ آنان بر سلاطين و امراي مملوك  قبطيان در دستگاه ديوان

كند  االله بن صاعد فائزي ياد مي هبةهمو از يك قبطي به نام شرف الدين  3.اشاره دارد
ملك معز ايبك تركماني  هكه پس از اسلام آوردن در ايام ملك كامل ايوبي، در دور

منصب وزارت در زمان ملك ناصر محمد بن  4.به وزارت رسيد.) ه 655-648: حك(
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ا شكيلات ديواني مماليك حذف شد، اماز ت.) ه 694- 692: اول حكومت هدور( قلاوون
اهد چنان كه در ادامه خو 1.منتقل گرديد» ناظر الخاص«آن به منصب  هاختيارات عمد

 از اين روي مماليك خود هيچ. در تصرف قبطيان بود آمد اين منصب جديد نيز غالبا
آنان تنها از كارايي قبطيان در . دين قبطيان به اسلام نبودند گاه حامي و مشوق تغيير

اقتصادي و نفوذ هاي مالي و  گرفتند و در برابر پيشرفتامور ديواني و مالي بهره مي
سياسي و اداري آنان كه در جامعه نمود بسياري داشت از خود واكنشي نشان 

هاي مسلمان و عالمان ديني را كه توانست خشم توده چنين سياستي نمي. دادند نمي
عميق و دراز مدتي داشتند و در  هنسبت به موقعيت اجتماعي و اقتصادي قبطيان كين

ازين . اعتماد بودند، در پي نداشته باشد مماليك نيز بي هعين حال به حكومت مستبدان
 ههاي مسلمان از فخرفروشي و رفاه فوق العاد گيري نارضايي و خشم توده روي اوج
ويژه قبطيان ديواني موجب تجديد نظر مماليك در سياست ديني خود ه قبطيان ب

  . شد مي
  

  2علما و احياي الشروط العمريه
يحي سلاطين مملوك پاسخي بود به فشارهايي كه از ناحيه بخشي از اقدامات ضد مس

هاي تبليغي  فشارهاي آنان بيشتر در شكل فعاليت. شد علما و محافل مذهبي وارد مي
نفرت . هاي مسلمان عليه قبطيان نقش بسزايي داشت شد كه در تحريك توده اعمال مي

. منابع قابل رديابي استوضوح در  عميق علما از جايگاه اجتماعي و اقتصادي قبطيان به
كاش عمر بن «: نويسد نگار عصر مماليك مي حسبه.) ه 729د(به عنوان نمونه ابن اخوه 

كرد كه بناهاي ايشان بر بناها و مساجد  خطاب يهود و نصاراي امروز را مشاهده مي
 از قبيل رشيد كه ،خوانندهاي خلفا ميمسلمانان برتري دارد و آنان را با القاب و كنيه

                                                  
 .4/30 قلقشندي،. 1

ترين قانون حاكم بر جوامع غير مسلمان در دارالاسلام  بود و  از اواخر سدة دوم هجري عمده »الشروط العمريه« .2
هايي از تاريخ  و در دوره جستند حاكمان مسلمان معمولاً در تنظيم مناسبات خويش با اين جوامع بدان استناد مي

 براي ملاحظه مفاد اين عهدنامه و صحت و سقم .آمد اسلام به شكلي كما بيش يكسان به تناوب به اجرا در مي
فصـلنامه   ، »، معرفي متني كهن در بـاب اهـل ذمـه   يةشروط العمر«فرهمند، يونس، : انتساب آن به خليفه دوم، نك

    .80-67، )1381تابستان (10، سال سوم، شماره تاريخ اسلام
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 ةو ابوالفضل كه كني پدر خلفاست و از قبيل ابوالحسن كه كنيه علي بن ابي طالب
اند و در گفتار و و به هر حال از اندازه و قدر خود فرا رفته ،استيغمبر عباس عموي پ

حمايت پادشاه وقت  ركنند و روزگار خوي شيطاني آنان را كه بكردار تظاهر مي
شوند و بهترين  مركب مسلمانان سوار مي ون براكن ؛آشكار ساخته است ،استوارشده

 يكه ديدم مرد چنان ،اند پوشند و مسلمانان را به خدمت خود در آوردهها را مي جامه
نصراني سوار بر اسب و مسلمان در ركاب اوست، و چه بسا مسلمانان به آنان  يايهودي 

اين گونه  1!»كنند اند، رفعكنند تا بلايي را كه بدان دچار شدهتضرع و التماس مي
 هشتم هجري به اوج خود رسيده بود هعليه مسيحيان در سد علما آميز ادبيات مجادله

تا مردم را عليه قبطيان و به ويژه قبطيان بر آن بودند  ها و فتواها ها، رساله خطابه و با
كه غالب عالماني كه در اين دوره  جالب آن 2.شاغل در دواوين حكومتي تحريك كنند

كارگيري اهل ذمه در تشكيلات و  م به ايراد خطابه يا نگارش فتوا و رساله عليه بهاقدا
در  ،ويژهه كردند خود از صاحب منصبان در همان تشكيلات ب هاي حكومتي ميسازمان
در رأس علماي فعال عليه نفوذ و حضور مسيحيان، . هاي قضا و حسبه بودندديوان
عضو هيئتي از علما و فقهاي . ه 709اد كرد كه در ي.) ه 728. د(توان از ابن تيميه  مي

 741-709دور سوم : حك(مصر و شام بود كه نقش مشورتي براي ملك ناصر محمد 
 ةكنند آميز و محدود ابن تيميه با كاهش يا تخفيف قوانين تبعيض. داشتند.) ه

في  الصراط المستقيم اقتضاء به ويژه دو كتاب ،تأليفات وي 3.مسيحيان مخالفت كرد
، شاهد روشني از احساسات ضد مسيحي الرد علي النصاريو  ،اصحاب الجحيم ةلفـمخا

به طبع رسيده است كه به طور  1في الكنائس لةمسااي از وي با نام  رساله اخيرا 4.اوست

                                                  
  .40ابن اخوه، . 1
  :آثار و فعاليت هاي تبليغي علما عليه مسيحيان نك ةبراي مطالع. 2

Perlmann, “Notes”, 843-861.  
 

 .54-53/ 14ابن كثير،  3.

من  تيميةموقف ابن زامل، مريم عبدالرحمن عبداالله، : براي تحليلي جامع از مواضع ابن تيميه عليه مسيحيان نك. 4
   .1417/1997ام القري،  معة، مكه، جاانيةالنصر



 89سال ششم، شماره دوازدهم، پاييز و زمستان  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 82

 رآن وي با استناد ب كليساها در اين دوره است و در ويرانيمستقيم در ارتباط با 
ويژه عمربن خطاب حكم به جواز نابودي كليساها و ه ب ،نخلفاي پيشي ةاحاديث و سير

   2.دهد كليساهاي قاهره مي خاصه
اين دوره شاهد نگارش آثار ديگري در رد و تقبيح به كارگيري اهل ذمه در مناصب 

اين آثار . است رساله از آنها شناخته شده و مشاغل ديواني نيز بود كه دست كم چهار
مسلمانان قبطي در نظام ديواني  ها و تازه ورد موقعيت قبطيحاوي اطلاعات جالبي در م

 .فضاي ضد قبطي در جامعه اسلامي اين دوره است هكنند باشد كه منعكسمماليك مي
كه  .)ه 712د(ابن واسطي / شهاب الدين غازي الواسطي هخام اي به نخست رساله

 اي موسوم به ؛ دو ديگر رساله3نگاشته شده.) ه 689( پس از مرگ قلاوون اندكي
؛ سه ديگر .)ه 772د ( 5اثر فقيه شافعي اسنوي 4مةاهل الذ ةفي مباشر ةالمهمالكلمات 

 762د ( 6،از ابن دريهم في قبح استكتاب اهل الكتاب منهج الصواباي با عنوان  رساله
  ةزيست و چهارم رسال در مصر مي. ه 760عالم شافعي موصلي، كه در حوالي سال.) ه

. مفتي و واعظ شافعي است.) ه  763د ( 8اشاز ابن نقّ 7مةتعمال اهل الذفي اس ةمـالمذ
ملك ناصر محمد مناصب حكومتي شهاب الدين الواسطي در طول سلطنت قلاوون و 

                                                  
مكتبة بن علي الشبل، رياض،  ، به كوشش علي بن عبدالعزيزفي الكنائس لةمساابن تيميه، تقي الدين ابوالعباس،  1.

 .م1995./ ه1416العبيكان، 

  .102همو، . 2
  :گاتهيل به چاپ رسيده است.ه. ج.اين رساله توسط ر. 3

Gottheil, R.J.H., “An Answer to the Dhimmis”, Journal of the American Oriental 
Society  41 (1921), 383-457.  

  :در جلد دوم يادنامه گلدزيهر با مشخصات ذيل به چاپ رسيده استاين رساله به كوشش موشه پرلمان  .4
Perlmann, M., “Asnawi's Tract against Christian Officials”, Ignace Goldziher 
Memorial Volume, ed. S. Lowinger, vol.2, Jerusalem, 1958, 172-208.  
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يث، استخدام اهل ذمه را خويش با استناد به قرآن و حد هوي در رسال 1.دي داشتمتعد
ثيرات اهريمني أي به رديابي تشرعي دانسته و با استناد به شواهد تاريخعملي غير

اسنوي كه در پيوند با حوادث سال  ةرسال 2.استخدام آنان بر مسلمانان پرداخته است
در اين  3.نگاشته شده است. ه 760تا  755هاي  است به باور پرلمان بين سال. ه 749

آميزي عليه كاتبان  دوره تحت فرمان ملك ناصر حسن و الصالح اقدامات خشونت
بيت المال و ها يك چند سرپرست اسنوي خود در همان سال. كل گرفتمسيحي ش

اسنوي در ابتداي . ذمي تماس داشت/ از نزديك با ديوانيان قبطي تاحسبه بود و قاعد
ها نسبت به ذميان آورده خويش با اشاره به تساهل زياد مماليك در آن سال هرسال

وي با استناد به . نان پياده بودندشدند، در حالي كه مسلمااست كه آنان اسب سوار مي
به سبب عدم » صيرفي«منصب  برنظر علما مبني بر عدم جواز گماشتن يك ذمي 

توان ذمي را به عنوان دستياري كند كه وقتي نمي پذيرش شهادت آنان، استدلال مي
وي در . توان مناصب ديواني حكومتي را به او سپردساده به خدمت گرفت چگونه مي

توان ذميان در هيچ كشوري در شرق و غرب جز مصر نمي«دهد كه  ه سر ميادامه شكو
ترين  آيا اينجا بزرگ! وندا چقدر عجيب استاس امور اداري مسلمانان ديد؛ خدأرا در ر

كشور مسلمان نيست كه سرشار از جمعيت و دانش است؟ اكنون استخدام كافران 
است كه حتي آن را براي دشمنان هاي بسياري به بار آورده  شرايطي هولناك و شرارت

كه  اين: كند چندين اتهام را متوجه قبطيان مي سپسوي  4.»كنيم خويش نيز آرزو نمي
اند كه سرزمين مصر متعلق به آنان است و از اين روي تا آنجا كه بتوانند  كه آنان مدعي

ها و زنند و آن را به نفع كليسا دست به سرقت از اموال بيت المال و خزانه حكومت مي
رسانند؛ ديگر آن كه قبطيان املاك سلطان و اقطاعات اميران و  ديرها به مصرف مي

وي در . كنند هايشان مصادره مي موقوفات مسلمانان را به نفع خود، كليساها و صومعه
هر فردي كه «: كند با آنان اتمام حجت مي دادهرا مورد خطاب قرار  متوليان امرپايان 

دهد  كند و به آنان اجازه مي ا از مداخله پرهيز ميامور است، امدر به دخالت در اين قا
كه به دزدي خويش ادامه دهند و اموال را تصاحب كنند، در اين دنيا مسئول است و 

                                                  
 .128 صقاعي،. 1

2. Northrup, 259.  
3. Perlmann, “Notes…”, 846.   
4. Idem, 846-847.   
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اش نيز كه در ابن نقّ هرسال 1.»گويي خواهد بود در روز رستاخيز نيز مجبور به پاسخ
كه مسلمانان  نخست آن: دنگاشته شده بر دو موضوع تاكيد بسيار دار. ه 759
دهند؛ ) وِلايت(و يا سرپرستي در كاري ) ولايت(توانند به كافران پيشنهاد دوستي  نمي

 2.كه مسلمانان جز نفرت نبايد هيچ احساس ديگري به كافران داشته باشند ديگر آن
هاي حكومتي و  ها در رد استخدام اهل ذمه در ديوان مستند اصلي غالب اين نگاشته

  .استبوده » ةيالشروط العمر/ العهد العمري«هاي اجتماعي بر آنان  محدوديت اعمال
 

  هاي قبطيان گروش و هاي مسلمانان شورش
.) ه 693- 689: حك(مقارن با سومين سال حكومت ملك اشرف خليل . ه 692سال 

شاهد نخستين كشمكش توده مردم مسلمان قاهره با كاتبان قبطي بود كه سرانجام 
مقريزي از . تغيير دين اينان به اسلام شد لزوم ه صدور فرمان سلطان مبني برمنجر ب

ها و  همو در تشريح زمينه 3.است ياد كرده» النصاري ةاقعـو«عنوان  بااين رويداد 
نصارا در روزگار قلاوون، به  خفتچگونگي اين رخداد، پس از اشاره به خواري و 

پردازد كه از  ملك اشرف خليل مي هدور پيشرفت و تقويت جايگاه كاتبان مسيحي در
اين كاتبان در . برخوردار بودند» ةصكيخا«حمايت امراي برگزيده مماليك مشهور به 

ها، كاتبان مسيحي بر مسلمانان پيشي  در پرتو اين حمايت. استخدام اين امرا بودند
مسلمين و وا نفوسهم علي الوق(بر آنان برتري يافتند   گرفتند و در  لباس و هيئت

در چنين فضايي بود كه ماجرايي رخ داد كه منجر به 4.)عوا في ملابسهم و هيئاتهمترفّ
واقعه از آنجا آغاز . هاي مسلمان و صدور فرمان سلطان شد فوران خشم عمومي توده

شد كه كاتب مسيحي يكي از امراي خاصكي، معروف به عين الغزال، دلّال مسلماني را 
جمعي از . كشيد ، در خيابان با طناب به دنبال خود ميكه به امير مقروض بود

كردن مسلمان بر ، در صدد آزادهد اين صحنه بودند، پس از اعتراضمسلمانان كه شا
دستي به جمعيت حمله كردند و آنان را متفرق  ان عين الغزال با چوبمآمدند، اما غلا

                                                  
1. Idem, 847.  
2. Idem, 856.  

    .185-3/181؛ عيني، 4/1014، خططمقريزي، : براي گزارش اين واقعه نك. 3
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نَصرَ االله «ند و با فرياد از اين روي مسلمانان خشمگين به سوي قلعه سلطان رفت. ندكرد
اين تظاهرات اعتراضي موجب اقدامات سريع و . ، شكايت به وي بردند»السلطانَ

وي مقرر كرد كه در قاهره و فسطاط ندا در دهند كه . شديدي از سوي سلطان شد
به دستور او كاتبان . ك از اميران حق استخدام نصاري و يهود را ندارندي زين پس هيچا

اين فرمان . ز مخير شدند كه بين پذيرش اسلام و مرگ يكي را انتخاب كنندمسيحي ني
هاي برخي از نصاري و يهود دست به  سبب تشجيع مردم شد و آنان با حمله به خانه

مياني نايب سلطان، امير بيدرا، سلطان دستور داد هر كس دربا پا. غارت و قتل گشودند
شد و در اجراي اين فرمان گروهي از مسيحيان را غارت كند اعدام خواهد  هخان

گاه ملك اشرف خليل  آن. كنندگان كليساي معلقه در فسطاط را مجازات كردند غارت
براي اثبات جديت خويش در تعقيب و شكنجه كاتبان مسيحي امر كرد جمعي از آنان 

همچنين اعلام كرد كه در حكومت وي . اي در مقابل قلعه زنده سوزانده شوند در حفره
مياني و شفاعت اين بار نيز با پادر. ته نخواهد شددر ديوان به كار گرف  چ نصرانيهي

پذيرش اسلام يا مرگ، بار ديگر بر كاتبان  هبيدرا، سلطان رضايت داد كه همان دو گزين
اظهار در نتيجه، گروهي از كاتبان در حضور عدول و شاهدان و قاضي . عرضه شود

. رسد كه اين كشمكش تنها به قاهره محدود بود چنين به نظر مي 1.مسلماني كردند
اگرچه فرمان تغيير دين اجباري كاتبان از سوي سلطان صادر شد، اما اين پاسخي به 

در واقع اگر اعتراض عمومي مردم قاهره نبود از اساس هيچ اقدامي . مردم بود ةخواست
رمان هم به به هر روي، اين ف 2.گرفت رسمي براي تغيير آيين قبطيان صورت نمي

زيرا كمتر از يك دهه بعد اقداماتي جديد عليه  ؛زودي به دست فراموشي سپرده شد
  .ذميان در دستور كار مماليك قرار گرفت

 708 - 698: حك( حكومت الملك الناصر محمد هدر دومين دور 3.ه 700در سال 
اين بار . اتخاذ اقدامات جديدي عليه قبطيان در دستور كار مماليك قرار گرفت.) ه

گرفت و  تري از جمعيت را در بر مي زيرا بخش بزرگ ؛تر بود آنان جدي گيري بر سخت
                                                  

   .1016-1014همو، . 1
2. Little, “Coptic Conversion…”, 554.  
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اين دور از تعقيب قبطيان هنگام  هجرق. حكومت نيروي بيشتري براي آن صرف كرد
از قاهره زده شد كه از مشاهده تساهل مماليك نسبت به  1»ملك مغرب« ديدار وزير

مسلمانان به خشم آمد و با يادآوري ذلت و حقارت  اهل ذمه و فخر فروشي اينان به 
اهل ذمه و عدم استخدام آنان در مناصب حكومتي در مغرب، بر دو امير مملوك، 

كيف «: ير و سلار نائب سلطان كه گرداندگان امور بودند، فرياد برآورد كهگبيبرس جاشن
ون النصرَترج عندكم الخيولَ و النصاري تركب و تلبس العمائم المسلمينَ و تذلّ البيض 
 مجلسي در. اميران مملوك كارگر افتاد برسخنان وي  2؟»هممشيهم في خدمتو تُ

صالحيه با حضور اميران، قاضيان چهارگانه و جماعتي از فقهاي مسلمان،  ةمدرس
نصارا و گروهي از اسقفان و كشيشان و بزرگان آنان، و پيشوايِ ) بطرك(پيشوايِ 

گيرانه  آميز و سخت رگان آنان برپا شد كه به احياي قوانين تبعيضيهود و بز) ديان(
بر اساس تصميمات جديد فرماني كه متضمن شروط . عليه نصارا و يهود منجر شد

) از نوبه تا فرات(عمريه بود، صادر و به تمام مناطق تحت تسلط مماليك در مصر و شام 
هاى كبود يا سياه بر سر گذارند و  هعمامبايد مسيحيان «بنا بر اين فرمان . فرستاده شد
. هاى زرد و زنان ايشان با علاماتى كه مناسب آنها باشد مشخص شوند يهود عمامه

يك از اهل ذمه بر اسب ننشينند و سلاح حمل نكنند و چون بر خر  چنين هيچ هم
سوار شوند به عرض بنشينند و پاها از دو سو رها نكنند و از وسط جاده نرانند و 

اى مسلمانان بالاتر ان را از صداى مسلمانان بلندتر نكنند و بناهايشان را از بناهصدايش
ات و شعارهاى خود آشكار ننمايند و ناقوس نزنند و هيچ مسلمانى را به نبرند و علام

كيش نصارا و يهود دعوت نكنند و برده مسلمان نخرند و نيز از كسانى كه مسلمانان 
شوند  به حمام داخل مى  مانان واقع شده نخرند و چوناند يا در سهم مسل اسير كرده

انگشترى خود را به  نگيناى به گردن خود بندند تا از ديگران تميز داده شوند و  زنگوله
نكنند و به فرزندان خود قرآن نياموزند و در كارهاى دشوار  منقّشخط و كلمات عربى 

مسلمان زنا  يكى از آنان با زنمسلمانان را به خدمت نگيرند و آتش نيفروزند و اگر ي
كيشان من و اصحاب  بر هم: بطرك مسيحيان در حضور عدول گفت. كرد كشته شود

                                                  
ا ظاهرا منظور از ملك مغرب، الناصرلدين االله ابويعقوب ام ،اي به نام اين وزير نرفته است در منابع هيچ اشاره. 1
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اين مقررات را : رئيس يهود نيز نوشت. من مخالفت و عدول از اين مقررات حرام است
به طور كلي جملگي  1.»اجراى آنها بر ايشان واجب شد ،كيشانم عرضه داشتم بر هم

اين . شدند يهعمر ةد ملزم به پايبندي به تمامي شروط مذكور در عهدنامنصارا و يهو
مهم  ايناز . دستور در قاهره و فسطاط قرائت شد و مخالفان آن تهديد به مرگ شدند

خواه  شدن،تر آنكه بار ديگر اعلام شد كه احدي از مسيحيان و يهوديان حق استخدام 
به روايت ابن تغري بردي، بزرگان  2.ا ندارندخواه در دواوين اميران ر ،در ديوان سلطان

 از اين مقرّرات قبطي تلاش كردند كه با بخشش اموال بسيار به سلطان و اميران خود را
   3.معاف سازند، اما موفق نشدند

در پي فتواي فقيهي به نام نجم . هاي جديد سرآغاز اقدامات ديگري بود گيري سخت
اين فتوا با . ردم دست به تخريب كليساها گشودندالدين احمد بن محمد بن الرفعه، م

جز  ،كه همه كليساها تقي الدين محمد بن دقيق العيد مبني بر اينة حكم قاضي القضا
انتشار فرمان سلطان در اسكندريه و  4.، پا بر جا بمانند، لغو شده بنا شدهكليساهاي تاز

هاي  دو كليسا و نيز خانهمسلمانان در اسكندريه : شهرهاي ديگر نيز پيامدهايي داشت
در . ، ويران كردندندهاي همسايگان مسلمان اشراف داشت يهود و نصارا را كه بر خانه

شان بسته هاباقي كليساهاي مصر نيز مدتي تعطيل و در. يوم نيز دو كليسا تخريب شدفَ
هاي مسلمان را در پي  تلاش نصارا براي بازگشايي برخي از كليساها خشم توده 5.شد
از ين . بندي نصارا به مقررات به نزد نايب و امرا شكايت بردند اينان از عدم پاي. شتدا

آبي و هر  هكه جز عمام  فسطاط ندا در داده شد هر مسيحي/ در قاهره و مصر«روي 
به غارت خواهد رفت و خونش هدر است  اموالشزرد داشته باشد  هجز عمام يهودي كه

با ابلاغ . »مگر اسلام بپذيرد ،كار گرفته نخواهد شد و هيچ نصراني در ديوان سلطان به
ذميان گشودند و كساني را  هدست به آزار و شكنج )حرافيش( اين فرمان عامه و اوباش

، چنان كه بسياري از مضروب ساختندبند نبودند تا سرحد مرگ  كه به مقرارت پاي
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ه يا سواره رفت و ها پياد در خيابان نداشتندآنان مخفي شدند و از ترس جان جرأت 
به روايت (در پي اين فشارها حال نصارا پريشان شد و بسياري از آنان . آمد كنند
به روايت نويري، عيني و  ؛2»من اعيانهم ةٌعد«: و در جايي ديگر 1»خلقٌ كثير«: مقريزي

ن النصاري انفار م«: و به روايت صقاعي 3»كثيرٌ عةٌجما«: و ابن تغري بردي
منابع تنها نام يك تن از اين  ،با وجود اين. اسلام آوردند) 4»همرالموستوفيين و غي

» ةالصحبمستوفي «االله امين الملك عبداالله بن الغنّام هبة گروندگان، يعني شيخ سديد 
   5.اشتغال داشتاند كه از زمان ملك عادل ايوبي در دستگاه ديواني  را ثبت كرده

 709(وط به پوشش، تا نه سال بعد اين قوانين محدود كننده، دست كم مقررات مرب
به پايان .) ه 709- 708: حك(يعني سالي كه سلطنت كوتاه بيبرس جاشنگير .) ه

. شد رسيد و ملك ناصر محمد بن قلاوون براي سومين بار به سلطنت نشست، اجرا مي
در يك شوراي حكومتي كه علما و فقهاي مصر و شام در آن حاضر بودند و سلطان 

را بر عهده داشت، وزير پيشنهاد داد كه مسيحيان اجازه يابند رياست آن خود 
اين بدان معنا بود كه از اين  6.هاي سفيد تعويض كنند هاي آبي خود را با عمامه عمامه

وي براي توجيه اعطاي اين امتياز . پس مسيحيان از مسلمانان قابل تمييز نبودند
ينار افزون بر ماليات سالانه د 7000اند كه  خاطرنشان كرد كه مسحيان تعهد كرده

در مجمعي كه چهار قاضي اصلي مصر در آن حضور داشتند، هيچ يك . پرداخت كنند
سخني له يا عليه اين پيشنهاد بر زبان نياورد جز ابن تيميـه كه با مخالفت خشمگينانه 
 7.و صريح خود سلطان را قانع كرد كه قوانين تبعيضي را همچنان پا برجا نگه دارد

ها اقداماتي براي تجديد فعاليت تعدادي از كليساها  فته نماند كه در همان سالناگ
 هاي مسيحي بود كه روابط هاي برخي حكومت صورت گرفت كه پاسخي به درخواست

                                                  
 .1/911همو،. 1

  .4/1018، خططهمو، . 2

 .9/51ابن ايبك دواداري، : نيز نك 8/109؛ ابن تغري بردي، همان، 4/141؛ عيني، 31/419نويري، . 3

 .165، صقاعي. 4

  . 165-164؛ ابن تغري بردي، همانجا؛ ابن ايبك دواداري، همانجا؛ صقاعي، 1/911، سلوكمقريزي، . 5
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، به .ه703به عنوان نمونه در سال . شتنداي با قلمرو مماليك دا تجاري گسترده
متعلق  هكليساي حارة زوِيلَ دو 1،دوم خايمه، )برشنونه/ برشلونه(درخواست شاه بارسلونا 

   2.ها بازگشايي شد متعلق به ملكاني) ها ونيزي( به يعقوبيان و كليساي البندقانيين
 742- 709بار سوم : حك( حكومت ملك ناصر محمد بن قلاوون هدر سومين دور

ر او با ويژه آن كه عصه سياست عدم تسامح ديني در قبال اهل ذمه پايدار شد، ب.) ه
آنها بايد  هاز جمل ؛كرد رويدادهايي همراه بود كه از اتخاذ يك مشي جديد جلوگيري مي

. شود ياد مي 3»الكنائس قعةوا«نام برد كه در منابع از آن با عنوان . ه 721سال  هاز واقع
ماجرا از آنجا شروع شد كه سلطان به منظور تهيه گل براي ساختن اصطبلي . شود مي

برداري  نيل نياز به خاك بسياري پيدا كرد؛ از اين روي دستور خاكدر ساحل ) يبةالزَر(
كارگران . اي در فسطاط را داد كه در آن كليساهاي متعددي قرار داشتند از منطقه

 كنَيسة«برداري از اطراف يكي از كليساها به نام  تحت نظارت امرا مشغول خاك) ةفَعلَ(
از  .برداري شده قرار گرفت خاك هميان منطقكه اين كليسا در  جاييشدند تا » الزُّهري

برداري را صادر كردند تا در تاريكي شب براي  همين روي امرا دستور توقف خاك
بتوانند ادعا كنند كه كليسا تصادفا فرو  اي كه بعدا تخريب كليسا اقدام شود، به گونه

اين كه قرار شده ز اطلاع بودند، ا پنهاني بي هغلامانِ اميران كه از اين نقش. ريخته است
ا امرا از ام ؛جا بماند به خشم آمدند و از اميران تخريب آن را تقاضا كردندبود كليسا پابر

، .ه721در روز جمعه نهم ربيع الآخر سال . اجابت درخواست آنان امتناع كردند
 غوغاء(مردم  هاي از تود هنگامي كه امرا كار را به قصد اداي نماز متوقف كردند، عده

گويان كليساي زهري و ديگر » االله اكبر«اين فرصت را مغتنم شمرده،  )مةاالع
و كليساي » الحمراء« ، كليساي»بومنا«كليساهاي آن ناحيه، مانند كليساي بزرگ 

اين اقدام خودسرانه . بهاي آنها را به تاراج بردند را ويران كردند و اموال گران» البنَات«
مقريزي هنگامي  هبه گفت. ها نيز منجر شد ان و راهبهبه قتل و اسارت شماري از راهب

كه نماز پايان يافت دود و غبار ناشي از اين ويراني و آتش سوزي چنان بود كه بسياري 
                                                  

1. Jayme II.  
   .4/1019، خطط؛ 951-950، سلوك؛ مقريزي، 4/304؛ عيني، 80-32/79نويري، . 2
؛ 15-33/14؛ نويري، 1076-4/1066،خطط؛  228-2/216،سلوك، مقريزي: براي گزارش مفصل اين واقعه نك. 3
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از فسطاط به قاهره  تخريب كليساها سريعا. رسيده است گمان بردند كه روز قيامت فرا
سلطان سربازاني را  گرچه. و ديگر مناطق گسترش يافت و به يك شورش تبديل شد

براي سركوب شورشيان به درون شهر فرستاد، اما تا ورود آنان به صحنه چندين كليسا 
زيرا به زودي خبر  ؛تخريب كليساها به قاهره محدود نشد 1.در قاهره تخريب شده بود

رسيد كه در خلال همان نماز جمعه كليساهاي متعدد ديگري در ساير مناطق و 
: كليسا ويران گرديد» شصت«به روايت مقريزي، . ه استشد شهرهاي مصر ويران

كليساي الزهري، كليساي الحمرا، كليساي البنات، كليساي ابي  الجبل، ةقلعكليسايي در 
الروم، كليساي البندقانيين و دو  ةكليساي حار ،المنيا و كليساي الفهادين در قاهره
چهار  ،الخندق در خارج قاهرهالبنود، كليساي  انةكليساي حارة زويله، كليساي خز

سه كليسا در  ،چهاركليسا در الغربيه ،الوحش دو كليسا در دمنهور ،كليسا در اسكندريه
الخصيب؛ منيةهشت كليسا در سيوط، منفلوط و  ،شش كليسا در بهنساويه ،الشرقيه

هشت كليسا در سوق الوردان،  ،دو كليسا در اطيفيحيه ،يازده كليسا در قوص و اسوان
در اين رويداد شمار زيادي دير نيز تخريب  2.خط المصاصه و قصر الشمع در فسطاط

توان  زماني و همچنين گستردگي جغرافيايي حملات به كليساها مي با توجه به هم 3.شد
هرچند  ،ها از پيش طراحي و به دقت هماهنگ شده بود كه اين شورش توده حدس زد

. اي زهري بهانه بروز يك شورش محلي بودبرداري در اطراف كليس توقف خاك ظاهرا
گويي در اقليم مصر نداي ويراني كليساها در «: نويسد مقريزي در مورد اين رويداد مي

« بنابر شواهد موجود، در هر يك از شهرها افرادي كه از آنان با تعبير  4.»داده شده بود
اگرچه تعيين هويت  5،خواندند ها فرا ميشود، مردم را به تخريب كليسا ياد مي »فقرا

  .ها امكان پذير نيستها و ويراني كليسا ندهندگان شورشسازما

                                                  
  .218-2/216، سلوك؛ 1067-4/1066، خططمقريزي، . 1
 ؛9/306ابن ايبك دواداري، : ؛ نيز نك4/1076، خطط؛ 220-2/219، سلوكهمو، . 2

  .مانجاهامقريزي، ه3. 
   .2/218، سلوكهمو، . 4
 .4/1069، خططهمو، . 5
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كمتر . مسيحيان را در پي داشت هجويان اخير مسلمانان، واكنش انتقام هاي خشونت
در اقدامي عجيب . روي داد 1»حريق القاهره و مصر«از يك ماه پس از ويراني كليساها 

اميران و اشراف و چندين مدرسه و مسجد در قاهره  هاي ويژه خانهه هاي بسياري ب خانه
ن آتش سوزي سبب و عاملا هاگرچه در ابتدا دربار. و فسطاط به آتش كشيده شد

توجه به  ا زود انگشت اتهام متوجه مسيحيان شد كه سلطان بااختلاف وجود داشت، ام
دام به ا هنگامي كه شماري مسيحي در حين اقام ؛ضعف مسيحيان آن را مردود دانست

ويژه آن ه سلطان در مورد نقش مسيحيان مجاب گرديد، ب ،آتش سوزي دستگير شدند
كه چهار راهب مسيحي دستگير شده اعتراف كردند كه در پاسخ به نابودي 

به دستور سلطان اين چهار راهب . اند ها را به راه انداخته كليساهايشان، اين آتش سوزي
   2.را در آتش سوزاندند

متهم  ،هاي مسلمان به باور توده. ي مصر متهمان ديگري هم داشتها آتش سوزي
رتبه در ديوان سلطان به نام كريم  عالي) مسلماني: به تعبير منابع(اصلي نومسلماني 

اين  3.كرد غم اسلام آوردن همچنان از قبطيان حمايت مير عليالدين الكبير بود كه 
داد تا گروه بزرگي از  فرمانبرانگيخت كه شايعه و اتهام خشم سلطان ناصر را تا بدانجا 

شدند در طول يكي از  اي از علما هم ديده مي مسلمانان كه در بين آنان عده
 فرماناين  4.هاي اصلي شهر به صليب كشيده شوند تا عبرت سايرين گردند خيابان

. نفر گزارش شده است 20.000موجب تجمع عده زيادي شد كه شمارشان تا حدود 
يا ! عبداالله محمد بنِ دينَ رااللهُصنَ! الا الاسلام لا دينَ«: دادنند صدا شعار مي اينان يك

از  سلطان. »الكفر، و لا تنصر النصاري نصرنا علي اهلِالاسلام، اُ ناصر يا سلطانَ ملك
داد كه  فرمانترس گسترش فتنه و هرج و مرج به هراس افتاد، پس به حاجب خويش 

                                                  
جالب توجه است كه برخي نويسندگان مسلمان مانند نويري و ابن تغري بردي در حالي كه تنها حداكثر در  1.

اند، در چندين صفحه  و با آب و تاب بسيار، آتش سوزي قاهره  چندين سطر به حادثه ويراني كليساها اشارتي داشته
برخلاف آنان مقريزي به هردو حادثه به يك ميزان و در حد اهميت آنها پرداخته / اند،  را روايت كرده اطو فسط
  .است

چهارده راهب دسـتگير شـدند   ) 1073-4/1072، خطط؛ 2/224، سلوك( ؛ به روايت مقريزي18-33/17نويري، . 2
  .اي از آتش سوزانده شدند كه چهار تن آنان در حفره

  .2/224، سلوكمقريزي،  ؛18نويري، . 3

 .9/58؛ ابن تغري بردي، 2/225، سلوكمقريزي،  .4
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اي بيابد خون و مالش بر او حلال  هركس مسيحي«: ا دهدبه ميان جمعيت برود و ند
پيامد . با اين تدبير جمعيت پراكنده شد 1.»)من وجد نصرانيا فدمه و ماله حلال( است

  .اين واقعه صدور فرماني جديد از طرف سلطان بود
الشروط "هايي از اين فرمان در دست است كه حاوي مقررات مذكور در  نسخه

جماعتي از مسيحيان فاسد «: بخشي از اين فرمان چنين آمده استدر . است "ةيالعمر
اند و از اين روي  اند و مخالفت خويش را تداوم بخشيده دشمني ورزيده و طمع كرده

فادخلوا ناراً  » «و مكروا مكراً كُباراً«اند،  آنان پيمان شكسته. معاهده ايشان ملغي است
 احكامدارد كه  راي شريف ما مقرر مي ،اين رو از ؛»فلم يجدوا لهم من دون االله انصاراً

ما  را تجديد كنيم، اين چنين است كه» عهود العمريه«شرع را بر آنان اعمال كرده و 
هركس از آنان را كه تحت حمايت خود داشتيم به عنوان گروگان زير شمشير خود 

را از ديوان با اين فرمان اميران از استخدام مسيحيان منع شدند و آنان  2.»هيمن مي
هاي  اين فرمان همچنين متضمن بندي مبني بر افزايش ماليات. سلطان اخراج كردند

اين فرمان پس از قاهره به مناطق ديگر  3.مسيحيان بود كه پيش از اين سابقه نداشت
در حالي كه موجب خشنودي مسلمانان شد، مسيحيان را به  و نيز ارسال گرديد
ديرها بسته شد و بار ديگر توده ها تا بدانجا به آزار و درِ كليساها و . وحشت انداخت

هاي خويش را نداشتند؛ از اين  اذيت نصارا پرداختند كه آنان جرات بيرون آمدن از خانه
كثيرٌ : سلوككثيرٌ و در  عةٌجما: خططدر (» گروه بسياري«به روايت مقريزي  ،روي
از اين  .نان اسلام آوردنداز آ 5»شماري«و نيز به روايت ابن تغري بردي  4)منهم

   6.در منابع ثبت شده است» ةبهج تالسني بن س«نومسلمانان تنها نام كاتبي موسوم به 
   6.است

                                                  
 .2/226، سلوك مقريزي،. 1

 .33/24نويري،. 2

 .همانجا. 3

  . 2/227، سلوك؛ 4/1075، خططمقريزي، . 4
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بندي قبطيان به مقررات و مداراي سلطان با  شمار گروندگان و ميزان پاي هدربار
ها بوده، نظري ديگر كه ناظر اين رويداد.) ه 733د( يآنان ديگر مورخ اين عصر نوير

 بندي پاي ]مبني بر[ رهاي ديگ اگرچه اين فرمان و فرمان«دارد، به روايت وي 
و هيچ در آنها به اجرا در نيامد،  مندرجاعلام شد، احكام  صادر و ،]مسيحيان به شروط[

فقط چند روزي از خدمت مسيحيان  ؛ملزم به پرداخت ماليات اضافي نگرديدمسيحي 
عضي از كاتبان امرا اسلام آوردند و بدين وسيله در ب ،به عمل آمد ها جلوگيري  در ديوان

به لطف كريم الدين الناظر همه مسيحيان در سمت خود و مناصب خود باقي ماندند، 
ابقا شدند؛ زيرا وي به سلطان نصيحت كرد كه اگر اين مسيحيان كه در مشاغل 

اهد شد و كنند پيش از پايان سال اخراج شوند نظم امور مختل خو سلطاني فعاليت مي
او تقاضا كرد كه آنان در مدت باقي مانده از سال در منصب خود . ماند كارها معطل مي

سلطان اين تقاضا را . نه از كار اخراج گردندابقا شوند و بعد از تهيه حساب سالا
با اين حال، شواهدي دال بر اخراج كاتبان در پايان سال درمنابع موجود 1.»پذيرفت

ها گذشته بود و نياز فوري  تا آن زمان هفت ماه از وقوع شورشزيرا  ؛شود يافت نمي
اين بدان . ضرورت نداشتوضع موجود  تغييرها مرتفع شده بود و  براي انفصال قبطي
به نظر . ثر واقع شده بودؤگرايانه كريم الدين الناظر م يشنهاد واقعمفهوم است كه پ

ها و  دفع خشم عمومي توده هاي سلطان مملوك بيش از هر چيز براي رسد فرمان مي
. حكومت مماليك مستلزم جلب نظر ايشان بود هشد كه ادام صادر مي علماي مسلمان

با . مالي همچنان در رأس امور باقي ماندند لح اداري و نهايتادر عمل قبطيان بنابر مصا
رسد تخريب  به نظر مي«گونه كه ليتل به درستي اشاره كرده است  همان ،وجود اين

 ههاي آنان در سراسر مصر و تشديد تنفر و انزجار مسلمانان، جامع ي از عبادتگاهبسيار
  2.»تري تنزل داد ينيقبطي را در طول حكومت مسلمانان به جايگاه پا

 
  مهمسالگيري گروه  شكل

هاي مسلمانان به فرمان و فشار سلاطين و  در پي هر يك از شورش ،چنان كه گذشت
ها ناچار به تغيير دين  ويژه كاتبان شاغل در ديوانه طيان بامراي مملوك، شماري از قب

                                                  
 .33/25نويري، . 1

2. Little, “Coptic Conversion”, 565.  
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به اسلام شدند؛ اين در حالي است كه از تغيير آيين ساير قبطيان اطلاعي در دست 
اين گونه اسلام آوردن مشكلاتي جديد را در پي داشت كه به ايمان  ،به هر روي. نيست

شد، موضوعي كه به شك و ترديد در صحت اين  قلبي به اسلام و مراتب آن مربوط مي
در واقع تغيير دين قبطيان تا اين مرحله نه تنها از دشمني و . شد تغيير دين منجر مي

. بلكه حتي عنوان قبطي بودن را نيز از آنان نزدود ،بدبيني مسلمانان به آنان نكاست
الاقباط «و يا » مانيلسالم«و مفرد آن » مهسالالم«تحقيرآميز هاي  استفاده از عنوان

بدبيني و بي . كه از روزگار الحاكم فاطمي رواج يافته بود، به اوج خود رسيد» ةلمالمسا
 به. اعتمادي نسبت به اين نومسلمانان به وضوح در منابع تاريخي منعكس شده است

اسلام پذيرفتند،  700عنوان نمونه نويري در اشاره به كساني كه پس از واقعه سال 
هنگامي كه از استخدام آنان در سرزمين مصر ممانعت به عمل آمد، «: يسدنو مي

جماعت بسياري از بزرگان ايشان براي حفظ مناصب خود اسلام آوردند؛ اما بعد از 
هم علي اسلام وا بعدرِّفاستم(رفتند  اسلام آوردن نيز بر همان راهي كه بر آن بودند مي

و مقرراتي كه ) شمشير اميران مملوك( ار خارجيدر واقع تنها فش 1.»)ما كانوا عليه
شديد به حفظ  هكرد از يك سوي، و از سوي ديگر علاق استخدام ذميان را ممنوع مي

كرد؛ هر قبطي با اسلام آوردن  قدرت و مال يك قبطي را وادار به پذيرش اسلام مي
افع خويش هاي حكومتي باقي بماند و نه تنها من توانست در منصب خويش در ديوان مي

بلكه به زيان مسلمانان كار كند، موضوعي كه  ،و همكيشان سابقش را حفظ كند
كيد أبه صراحت بر آن ت) مقاله ادامه: نك( .ه 755سال  همقريزي به هنگام گزارش واقع

شدند، با پذيرش ظاهري اسلام  هرگاه آنان از خدمات حكومتي منع مي«: كرده است
اي براي آزار مسلمانان استفاده  سپس از هر وسيلهدادند و  مسلمانان را فريب مي

براي جلوگيري از آنان وجود نداشت؛ زيرا آنان بر حسب ظاهر  نيز مانعي و كردند مي
   2.»شان باز و امرشان نافذ بوده امور دستمسلمان بودند و در هم

  

يز بدبيني و نفرت مسلمانان به اين نومسلمانان در شعر و ادبيات ضد ذمي آن دوره ن
چنان كه شاعري پس از گروش برخي از قبطيان به اسلام در سال  ؛منعكس شده است

  : خطاب به امير بيدرا سرود. ه 692
                                                  

 .31/419نويري،  .1

  .2/925، سلوكمقريزي، . 2
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  اَسلَم الكافرُون بالسيف قَهراً                واذا ما خلََوا فهم مجرِمونَا«     
  1»سالمون لا مسلمونَاروحٍ                   فهم  سلموا من رواحِ مالٍ و      

  
چرا هر كه از  در اين باب كه«هاي ضد ذمي فصلي تحت عنوان  در يكي از رساله
تر، رياكارتر، غيرقابل اعتمادتر و گستاخ  آورد، بيش از پيش متقلب آنان اتفاقي اسلام مي

  :خطاب به مسلمانان آمده است» ...شود تر مي
  

آيا هيچ يك از آنان را در مساجد . اند آورده اكنون بنگريد به آنان كه اسلام«   
اگر گوييد مسلمانند، اسلام  .اند گويند و ساكت آنان سخن نمي همردم دربار يابيد؟ مي

آيا هيچ يك از آنان رداي  آيا هيچ يك از آنان به حج رفته است؟ آنان را ثمر چيست؟
آيا يكي از  روزه بگيرد؟ آيا ديده شده كه يكي از آنان در ماه رمضان زيارت برتن دارد؟

گوييد كه مسلمان نيستند،  يا اگر مي آمده و به امامي اقتدا كرده است؟ آنان به مسجد
و از سوي سلطان و امرا هيچ تحقيري بر آنان تحميل  ؟ستانند آنان نمي چرا جزيه از

آيا بايد  اين رخوت و سستي چيست كه در اسلام رسوخ كرده است؟« 2.»شود؟ نمي
  3.»اد كه دشمنان خدا و رسول بر ما حكم برانند؟اجازه د

  

ياتي در اور. مانان قبطي دلايل خود را داشتترديد و تشكيك در ايمان نومسل     
به . كيشان سابقشان دارد دست است كه حكايت از روابط نزديك اين نومسلمانان با هم

ان امير مملوك، و به فرم. ه 702مقريزي هنگامي كه در سال  هعنوان نمونه به گفت
منع شدند، ) عيد شهيد(ساليانه نيل  هبيبرس جاشنكير، قبطيان از برگزاري جشنوار

القبط الذين (» قبطياني برآمدند كه اظهار اسلام كرده بودند«درصدد جلب وساطت 
قبطي نومسلمان را به نمايندگي خود » التاج بن سعيد الدوله«و ) اظهروا الاسلام

رسد كه در  گرچه به نظر مي. بود كه نفوذ زيادي بر بيبرس دارد زيرا مشهور ؛برگزيدند
ا اهميت اين نكته نيز كم تب به اسلام هيچ سؤالي نباشد، امصحت تشرف اين كا

                                                  
 و از اين رو/ كافران به زورشمشير مسلمان شدند: ستا تحت اللفظي اين اشعار اين ة؛ ترجم4/1016، خططهمو، . 1

 ـ در امـان ( پس آنـان سـالم  / آنان از جان و مال خود آسوده خاطرند/  اند همان مجرمانچون به خلوت روند،  نـه  ) دان
  .نمسلما

2. Perlmann, “Notes”, 859.   
3. Ibid.   



 89سال ششم، شماره دوازدهم، پاييز و زمستان  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 96

و تمايل داشت براي آنان نزد  هقبطي برقرار بود هنيست كه هنوز پيوندهايش با جامع
، هر چند به سلطان ندادجه نتي درمياني ته در اين مورد پاالب. مملوكان وساطت كند

يادآوري كرده بود كه با غيرقانوني كردن اين جشنواره، خزانه درآمد خود از ماليات بر 
هنگامي كه شيخ نور . ه 714در موردي ديگر به سال  1.شراب را از دست خواهد داد

فقيه شافعي آگاه شد كه گروهي از قبطيان در كليساي معلقه .) ه 724د (2الدين بكري
فسطاط به سبب كمبود شمع از مسجد عمرو بن عاص كه در همان حوالي بود  در

هاي مسلمين، گروهي از  احترامي به شمع د، از اين بيان تعدادي شمع قرض كرده
گاه كه  و آن. ها را پس گرفتند و شمع يورش بردند، به كليسا ندمسلمانان را جمع كرد

 بودهعالي رتبه » مانيسلم«دو مقام  هاجاز بادريافت كه اين جسارت مسيحيان قبطي 
، تقاضاي شتكيشان سابقشان دلالت دا دو به هم كه بر تداوم ارتباط و تمايل اين

بكري در اين جمع ضمن . ملاقات با سلطان و قاضيان چهارگانه را كرد كه پذيرفته شد
: ايان بردآميز، سخنان خود را با اين شكايت تند اين گونه به پ استفاده از الفاظ توهين

هاي نو مسلمان  تو قبطي. بالاترين معروف گفتن كلمه حق نزد سلطان ستمگر است«
اي و آنان را بر حكومت خويش و بر مسلمانان حاكم  را ولايت داده )الاقباط المسالمه(

اي و  اي، و اموال مسلمانان را در ساختن بناها و مخارج غيرشرعي مصرف كرده كرده
تو قبطيان را بر ! آري«: گفت. »من ستمگرم؟! واي بر تو«: تسلطان به او گف. »...

اين اظهارات فقيه شافعي بر ترديد  3.»اي مسلمانان مسلط، و دين آنان را تقويت كرده
روايتي ديگر از نويري پيوندهاي مسالمه با قبطيان . او به ايمان نومسلمانان دلالت دارد

 4»روك«او در  ةبه گفت. سازد شكار ميكيشان سابقشان را آ هاي آنان از هم و حمايت
كرد، اقدامات خاصي به نفع ايشان  ها مشخص مي كه بار مالياتي را بر دوش قبطي

همچنين . درهم كاهش داد 4درهم به  56صورت گرفت كه ماليات مسيحيان را از 
ها را قادر ساخت كه با تغيير روستاي  تغيير خزانه سلطنتي به تيول مماليك قبطي

ات نظر نويري اين اقدام از. باز زنند درهم نيز سر 4شان از پرداخت آن  ونتمحل سك

                                                  
   .184-1/183، خطط؛ 942-1/941، سلوك مقريزي،. 1
  .215-3/214ابن حجر، : براي شرح حال وي نك. 2
 .3/215؛ ابن حجر، 2/135، سلوكمقريزي، . 3

 ,Halm: نك. مراه بوده  روك در تشكيلات مصر اسلامي نوعي مساحي املاك زراعي كه با تقسيم مجدد زمين .4

H., “Rawk”, EI2, VIII, 467-468.  
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كند كه اين  نويري تصريح مي. الدين بود حاصل القائات ناظرالنظار نومسلمان تقي
ا در باطن مسيحي باقي مانده بود؛ از همين روي النظار به اجبار اسلام آورده، امناظر

گيرد  نويري نتيجه مي. داد آمد انجام مي برميها  آنچه از دستش براي كمك به قبطي
ماني حاكم اين سرزمين بود و نام مسلمان بر سلاگر اين تقي الم! به جانم سوگند«: كه

توانست رفتار كند و آنان را بيش از امروز  نميتر از اين  مهربانانه ها ، با قبطيخود داشت
سلطان را به خاطر خط  مستقيما بود مراقباگرچه نويري  1.»مند سازد از معافيت بهره

الناصر را ، ديگراني همانند بكري، آشكارا الملك نكندمشي ناظرالنظارش سرزنش 
  .دانستند مسئول نگهداشتن قبطيان و نو كيشان در مناصب حكومتي مي شخصا

  

وابستگي تشكيلات اداري مماليك به مسيحيان قبطي و سپس تغيير اجباري دين 
 كه ، چنانرا در امور به دنبال داشت »مسالمه«چشمگير  هايشان حضور و مداخل
برخي از اينان  و ترين مقامات دستگاه اداري از مسالمه بودند شماري از عالي رتبه

هاي ديواني بويژه مناصب مربوط به امور مالي و حسابداري را در حكومت  بالاترين رده
تر نيز  ينيهاي پا در رده توان حدس زد كه آنان حتي مي 2؛مملوكي در اختيار داشتند

بر عهده قبطيان و مسالمه  كهمناصب ديواني و مالي  ترين از مهم. نفوذ كرده بودند
كه بخشي از وظايف وزير بدو سپرده شده بود و از بود  »ناظر الخاص« داشتند، سمت

و بر بسياري از امور دستگاه  آمد به شمار مي ترين اشخاص به سلطان نزديك هجمل
 نةخزا«و كاتبان » ديوان الخاص«كاتبان ارت داشت وكاتبان بسياري چون سلطان نظ

كه مسئول اقطاعات مصر و » ناظر الجيش«نيز  3وي بودند؛ هزير مجموع... و » الخاص
كه معاون و » لةناظرالدو«بود و  4»المقدار فيعةر جليلة ظيفةو«و به تعبير قلقشندي  ،شام

توان با  از كارگزاران قبطي نومسلمان را مي و منصب برخي هويت  5.شريك وزير بود

                                                  
  .  32/213نويري، . 1

  Little, “Coptic Converts”, 270-271: مورد از اين مشاغل را شناسايي و بر شمرده است؛ نك 27ليتل . 2

 .4/30قلقشندي، . 3

  .4/31همو، . 4

 .4/29همو، . 5
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ترين  برجسته هجمل از 1به كتب تراجم و شرح احوال آن عصر شناسايي كرد، همراجع
  :توان به اين افراد اشاره كرد آنان مي
اسحاق بن القماط،  2؛.)ه 724د(، ناظر الخاص االله القبطي، قاضي كريم الدين الكبير هبةاكرم بن 

عبدالوهاب بن تاج فضل االله النشو  3؛.)ه731د(عبد الوهب، ناظر الخاص  قاضي تاج الدين
، ةابراهيم، قاضي جمال الدين جمال الكفا 4؛.)ه740د( قاضي شرف الدين، ناظر الخاص ؛الكاتب

 ناظرالخاصبن عبداالله القبطي، السعيد،  فخر 5؛.)ه745د( ناظرالخاص و الجيشمشير الدوله، 
ناظر ين الملك عبد االله بن الغناّم القبطي المصري، قاضي تاج الدين، احمد بن ام 6؛)؟.ه 753د(

 8؛.)ه 760د(ناظر الخاص شاكر بن ريشه القبطي، وزير تاج الدين،  7؛.)ه755د( الخاص الجيش و 
ماجد بن تاج  9؛.)ه 768د(ماجد بن قروينه، وزير فخرالدين القبطي الاسلمي، ناظر الخاص  8؛.)ه

 10؛.)ه 776د(لقبطي المصري، وزير فخرالدين، ناظر الخاص تاج الدين موسي بن ابي شاكر ا
عبدالرحمان الطهيل القبطي الاسلمي، قاضي  11؛ناظر الجيوش.) ه732( محمد بن فضل االله

اكرم بن خطيره القبطي، قاضي كريم الدين الصغير، ناظر الدوله 12،.)ه711د(التاج، ناظر الدوله 
عبداالله بن لفيته، قاضي مجدالدين، ناظر الدوله ابراهيم بن قاضي مكين الدين  13؛.)ه 726د(

                                                  
اجم اين عصر موفق به شناسايي بسياري از ايـن نومسـلمانان   با  جستجو در كتاب هاي ترليتل و پتري  1.

  :نك .كردند هاي حكومتي كار مي هاي مماليك بحري و برجي در ديوان اند كه در دوره قبطي شده
Little, “Coptic Converts”, 263-288; Petry, “Copts in Late Medieval Egypt”, CE, 2/ 
618-635. 
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 ؛1/487، همان ؛ صفدي،146-3/145ابن حجر،  .3

 .  5/501؛ 1/31، اعيان؛ صفدي، 506-2/505، سلوك؛ مقريزي، 44-3/42ابن حجر،  4.

 .182-4/180،وافي؛ صفدي، 676-2/675؛ مقريزي، همان،1/82ابن حجر، . 5
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معروف به ابن المكانس، القبطي المصري، عبدالرحمن بن عبد الرزاق بن ابراهيم،  1؛.)ه 731د(
  2.).ه 794د ( ناظر الدولهفخرالدين، 

  

  شورش نهايي، گروش نهايي 
ه شاهد قاهر.) ه 755- 752: حك( ، در دوره سلطنت الملك الصالح صالح3.ه 755در 

ها بود كه گروش گروه بسياري از قبطيان  واپسين شورش مردمي مسلمانان عليه قبطي
ها از سوي  در ابتداي همين سال و مقارن با شورش توده. به اسلام را در پي داشت

حكومت اقداماتي در جهت كاهش قدرت اقتصادي كليسا صورت گرفت؛ بنا بر فرماني، 
ها مصادره و به عنوان اقطاع ميان كليساها و ديراز اراضي موقوفات  فدان 25000

   4.اميران و گروهي از فقيهان تقسيم شد
هجري بود؛ در  700و 692هاي  هاي سال شروع شورش در اين سال، همانند شورش

هاي  و با پوشيدن لباس نداين زمان قبطيان يك بار ديگر پا را از حد خود فراتر نهاد
نمايي  خود... و )الجليلةالاملاك (هاي مجلل  تن خانهو ساخ) ةالملابس الفاخر( فاخر
هاي سلطان و امرا، در منظر عموم با تفاخر و تكبر ظاهر  كردند و با تسلط بر ديوان مي
ها شد و در حركتي كه يادآور  اين رفتار بار ديگر سبب خشم و اعتراض توده. گشتند مي

هجوم به كاتبي مسيحي كه سواره  از مسلمانان با شمار بسياريبود، . ه 692واقعه سال 
گذشت،  از برابر جامع الازهر مي اي از بندگان خويش با شوكت بسيار و به همراهي عده

در ادامه مردم معترض به . ها اين كاتب نجات يافت قصد جان وي كردند؛ با پادرمياني
شدند  نزد يكي از اميران شكايت بردند و خواستار رسيدگي به اين رفتار خلاف معاهده

به فرمان وي يك بار ديگر شورايي با حضور . كه موضوع به اطلاع سلطان صالح رسيد
بزرگان نصارا و يهود و قاضيان و عالمان مسلمان و اميران مملوك تشكيل و با قرائت 

از سوي كاتب السر علاءالدين علي بن فضل االله، بر لزوم . ه700همان عهدنامه سال 
جمادي  26اين فرمان در روز جمعه  5.شروط آن تاكيد شد بندي ذميان به تمامي پاي

                                                  
 .2/340؛ مقريزي، همان، 1/55ابن حجر،  .1

 .439-2/438ابن حجر،  .2

  .1021-4/1019،خطط؛ 927-2/921، سلوكمقريزي، : براي شرحي مفصل از اين واقعه نك. 3
 .4/1019، خطط؛ 2/921، سلوكهمو، . 4

 . 387-13/378قلقشندي،: نك .براي متن كامل اين فرمان كه مبتني بر الشروط العمريه است. 5
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اگرچه بزرگان ذمي حاضر  1.در مساجد جامع قاهره و فسطاط قرائت شد ةجمادي الآخر
بندي خويش و اتباعشان را به اين عهد نامه اعلام كردند، اما در  در شورا بار ديگر پاي

اين بي . قررات نداشتندعمل اكثريت اهل ذمه همانند گذشته، چندان اعتنايي به اين م
به تعقيب و آزار مسيحيان و يهوديان  وشد  انمسلمان ةمبالاتي موجب تحريك عام

روزي بزرگ بود، غيرت مسلمانان به جوش آمد و متانت «: به روايت مقريزي. پرداختند
پس  ...دل داشتنداي كه از نصارا در  به سبب كينهو و آرامش خويش را از دست دادند، 

به ها  گيري از مسيحيان و يهوديان روي آوردند؛ در خيابان نماز جمعه به انتقاماز اداي 
كردند، و به زور  هايشان را پاره مي زدند و لباس شد و آنان را كتك مي حمله ميآنان 

كه آتشي  كار چندان پيش رفتندكردند، و در اين آنان را وادار به پذيرش اسلام مي
فانهم زادوا في ( افكندند مي نو در آ راندند ميا بدان سو برافروختند و يهود و نصارا ر

پس آنان در . 2»)القوهم فيها الامر حتي اضرموا النيران و حملوا اليهود و النصاري و
 شد نمي ديدههايشان مخفي شدند، تا آنجا كه احدي از آنان در راهي يا گذرگاهي  خانه

آب نيل براي آنان توسط سقايان، زيرا از حمل  ؛شدندآب چاه از نوشيدن  و ناگزير
   3.»آمد جلوگيري به عمل مي

هاي  رجب، بار ديگر توده 14غائله به همين جا ختم نشد، كمتر از يك ماه بعد در 
مسلمان به تخريب كليساها اقدام ورزيدند، البته اين بار آنان پيش از اقدام، موافقت 

دست ه ب ،بازسازي شده بودند سلطان را براي تخريب كليساهايي كه بر خلاف معاهده
به برخي از كليساها هجوم بردند و چهار  مسلمانان سريعا ،با اين موافقت. نده بودآورد

كليسا و يك دير را ويران ساختند؛ تنها يك كليسا با ممانعت امير از حمله مصون 
حكومت نيز مقررات جديدي وضع كرد كه عرصه را نه تنها بر قبطيان  متعاقبا 4.ماند

پيش از اين هر قبطي كه اسلام . كرد مسالمه نيز تنگ مي/ بلكه بر نومسلمانان ،مسيحي
هاي حكومتي باقي بماند، اما بنابر  توانست در منصب خويش در ديوان آورد مي مي

مقررات جديد، ديگر تنها اسلام آوردن ظاهري براي حفظ مشاغل و مناصب ديواني 

                                                  
  . 4/1020، خطط؛ 925-2/924، سلوك مقريزي،. 1
   .2/925، سلوكهمو، . 2
 .1020-4/1019، خططهمانجا؛ . 3

  .4/1020، خطط؛ 926-2/925، سلوكهمو،  4.
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هايي ارسال شد  مناطق مصر و بلاد شام نامه هيبه كل«به روايت مقريزي . كافي نبود
حتي اگر اسلام آورد و  ،شود استخدام نمي  كه كه هيچ يهودي و نصراني مبني بر اين

 ،اش را ندارد اش و معاشرت با خانواده هركس كه اسلام آورد حق رفت و آمد به خانه
د بايد جهت اداي ان و آناني كه به اسلام گرويده ؛كه آنان نيز اسلام آورند مگر آن

، و هرگاه يكي از اهل ذمه يابندهاي پنج گانه و جمعه در مساجد و جوامع حضور نماز
رسد، در غير  ، در صورت داشتن وارث مسلمان، ماترك او به وارث مسلمانش ميبميرد

مقررات جديد در واقع بر لزوم  1.»گيرد مياين صورت ماترك وي به بيت المال تعلق 
انان بر آداب و شعاير دين اسلام و اظهار آن به شكل عمومي تأكيد بندي نومسلم پاي

توانستند كه با گروش صوري و تظاهر به مسلماني  از آن پس قبطيان ديگر نمي. داشت
چنان با خانواده و همكيشان  هاي حكومتي، هم داشتن مناصب در ديوان ضمن نگاه

گسترش شمول آن از ويژگي ديگر مقررات جديد . مسيحي خويش معاشرت نمايند
امعه قبطي بود، موضوعي كه در شاغلين در دواوين حكومتي به كل ج همحدود
  . گذشته سابقه نداشت هاي فرمان

هاي  هماهنگ با توده ،سرانجام، اين اقدامات و سياست ديني جديد مماليك
ر خبرهاي بسياري از ورود مسيحيان به اسلام د«ثر افتاد، ؤها م در ميان قبطي ،مسلمان

شد كه از آمد و  پراكنده) الوجه البحري(و مصر سفلي ) الوجه القبلي/ صعيد(عليا مصر 
از اين روي در سراسر ... شد آنان به مساجد و يادگيري و حفظ قرآن حكايت داشت 

گاه كه  آنپس . مصر از جنوب و شمال كليساها تخريب و به جاي آن مساجدي بنا شد
پس . اق شان كاهش يافت، برآن شدند تا به اسلام در آيندو ارز بالا گرفتبلا بر نصارا 

اسلام بين عموم مسيحيان سرزمين مصر انتشار يافت تا آنجا كه در شهر قليوب در يك 
اين  ؛از اين زمان انساب در مصر در هم آميخت... نفر اسلام آوردند 450روز 

سپس اين فرزندان  ،نومسلمانان با زنان مسلمان ازدواج كردند و صاحب فرزند گشتند
   2.»و شهود و علما پيوستند قاضيانبه قاهره آمدند و از اينان گروهي به جرگه 

گزارش اخير از اين جهت حائز اهميت است كه در آن تنها به ذكر اسلام ديوانيان 
  . هاي مختلف مسيحي دلالت دارد بسنده نشده است و بر گروش گروه

                                                  
  .2/924، سلوك؛ 1020/ 4، خططهمو، . 1
 .4/1021،خطط؛  2/927،سلوكهمو، . 2
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 هني بسياري از كليساها، ديرها و مصادرهاي اجتماعي، ويرا فشارها و محدوديت
كليساها و تا حد . داختهاي ديني زندگي جمعي قبطيان را به مخاطره ان موقوفه

وقف نيز ابزاري مالي براي تداوم  .هايي براي زندگي جمعي بود ها محلكمتري دير
از سوي ديگر از دست دادن مناصب ديواني و . حيات اقتصادي و اجتماعي آنان بود

هاي اميد به پيشرفت براي قبطيان قطعي ساخت كه از اين به بعد  شدن راه ي و بستهمال
در فرايند اسلام به باور ليتل، . رفاه اجتماعي و اقتصادي را بايد در اسلام جستجو كرد

هفت قرن پس از فتح مصر به  يعني تقريبا. م1354./ ه 755سال  به«آوردن قبطيان، 
ومين نوان يك نقطه عطف نگريست، يعني زماني كه دتوان به ع دست مسلمانان، مي

   1.»كامل شد تحول بزرگ ديني در مصر عملا
  

  نتيجه 
دستخوش .) ه 792-648( فرايند گروش قبطيان به اسلام در عصر مماليك بحري

. تحولي شد كه از جهت اعمال فشار بيشتر بر مسيحيان قبطي متمايز از ادوار سابق بود
ا ام ،اسلام در اين دوره نيز همانند روزگار الحاكم، اجباري بود اگر چه تغيير دين به

مردم و علما بود كه  هبرخلاف آن روزگار فشار اصلي براي تغيير دين از سوي تود
ين يميان فشاري كه از پا. كرد اميران مملوك را وادار به صدور فرمان تغيير دين مي

كه در  هستاي  اوت قابل ملاحظهشود، تف چه از بالا تحميل مي آيد با آن وارد مي
مماليك بحري و در  هدر دور. بررسي فرايند گروش در اين دو دوره حائز اهميت است

كمتر از هفت دهه چندين شورش عمومي از سوي مردم قاهره و ديگر شهرهاي مصر 
هاي  هاي اجتماعي عليه قبطيان و اخراج آنان از ديوان جهت اعمال برخي محدوديت

مد اين اعتراضات، اقداماتي از سوي اميران مملوك در جهت آ پي. اه افتادحكومتي به ر
. به اسلام صورت گرفت ،هاي حكومتي ويژه كاتبان قبطي ديوانه ب ،تغيير دين قبطيان
هاي گسترده و  گروش .هجري روي داد 755و  721، 700، 692هاي  اين وقايع در سال

در اين دوره شمار . ر به حداقل رساندمتعدد قبطيان به اسلام شمار آنان را در مص
، بودندبيش از يك دهم جمعيت مصر كمي سختي به قبطيان به اقليتي كوچك كه 

ترين اقليت ديني در  جايگاه آنان به عنوان عمده ،كنون و از آن زمان تا 2تقليل يافت
                                                  

1. Little, “Coptic Conversion…”, 569.    
2. Wiet, G., “Kibt”, EI1, IV/ 998.  
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با وجود  ال به ذهن خطور كند كه چراؤاما ممكن است اين س ؛مصر تثبيت شد ةجامع
گاه حاضر به  هيچ اين اقليت ،هاي بسياري كه در گروش به اسلام وجود داشت زيتم

 پاي«آن را بايد در  1پذيرش اسلام نشدند؟ به گمان كشيش مسيحي جورج قنواتي
آيين «اي از مسيحيان جستجو كرد كه ترجيح دادند به  عده» بندي و استواري مذهبي

  .  وفادار بمانند» پدرانشان
  

 

 كتابشناسي
آئين شهرداري در قرن (  لحسبةفي احكام ا بةمعالم القر، محمد بن محمد احمد قرشي، ةبن اخوا
  . ش1347جعفر شعار، تهران، بنياد فرهنگ ايران،  ةترجم ،)هفتم

 لةفي اخبار الدو المضيةالدر (  6، جكنز الدرر وجامع الغررابن ايبك دواداري، ابو بكر بن عبداالله، 
، به كوشش هانس )الملك الناصر ةالفاخر في سير الدر( 9ج لاح الدين منجد،، به كوشش ص)طميةالفا

  .م1961 - 1960النشر، وجمة التر التاليف و مطبعة لجنة، ةروبرت رويمر، قاهر
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  .ش1385محمد پروين گنابادي، تهران، علمي و فرهنگي،  ، ترجمهقدمه، مابن خلدون، عبدالرحمن
عبدالمحمد آيتي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  ه، ترجم)خلدون تاريخ ابن( العبرهمو، 
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